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 ضميمه

 
 !  غول خفته بيدار ميشود

 بحثي پيرامون انقلابات خاورميانه و شمال آفريقا

جنگ تروريستـهـا مـيـتـوانـد          "   
آغاز يکي از خونبار تـريـن دوره        

. . . . هاى تاريخ مـعـاصـر بـاشـد         
. اما اين دورنما محتوم نـيـسـت       

يک نـيـروي سـوم، يـک غـول              . .   
خفته، وجود دارد که مـيـتـوانـد          

 ."ورق را برگرداند
منصور حکمت در نوشته دنـيـا      

پــس از يــازده ســپــتــامــبــر،                 
  ٢۰۰١سپتامبر 

سخنراني افتتاحـيـه پـلـنـومـهـا             
معمولا درباره اتـفـاقـات و تـحـولات             
سياسي بين دو پلنوم و نتيجه گيريهـا         
و رهنمودهاي مشخصي است کـه از         
تحليل و تبـيـيـن تـحـولات ايـن دوره                

ولــي ويــژگــي      .   اســتــنــتــاج مــيــشــود     
تحولات و تغـيـيـرات سـيـاسـي شـش              
ماهه اخـيـر ايـنـسـت کـه اهـمـيـت و                    
جايگاهي بسيار فـراتـر از مـقـطـع و               

مـا بـا حـوادث        .   وضعيت حاضر دارد  
مقطعي روبرو نيستيـم بـلـکـه بـا يـک               
ــخــي                  ــاري ــطــه عــطــف ت ــق ــا ن دوره ي

مــا شــاهــد  مــوجــي از          .   مــواجــهــيــم
انــقــلابــات هســتــيــم کــه از مــنــطــقــه           
خاورميانه شروع شده اما نـه عـلـل و            
ريشه هايش محلي و منطقه اي است        

مـارکـس در     .   و نه نتايج و تاثـيـراتـش       
مقدمه نقد اقتصاد سـيـاسـي از دوره           
هائي در تاريخ صحبت مـيـکـنـد کـه             

نقاط عـطـفـي کـه        .   دوره انقلابها است  
رشد نيروهاي مولـده بـا مـنـاسـبـات           " 

توليدي در تناقض مـي افـتـد و دوره             
دوره " .   اي از انقلابات آغـاز مـيـشـود          

خود مارکس، نيمه قرن نـوزده، يـکـي          
از اين دوره ها بوده است و نـيـمـه اول               

امـروز هـم     .   قرن بيست هم هميـنـطـور      
در دل چنين دوره انقلابي اي هستيم و        
مــعــمــولا وقــتــي انســان در دل يــک              

تــحــولــي هســت اهــمــيــت و عــمــق و            
اگر کمي خـود    .   جايگاهش را نميبيند  

را از واقعيـات روزمـره دور کـنـيـم و                
تصور کنيم که مثلا کتاب تاريخ ايـن         

دوره را ورق ميزنيم متوجه مـيـشـويـم          
که تـحـولات عـظـيـم و بـيـسـابـقـه و                     

  . دورانسازي در حال وقوع است
نقطه عطفهاي منفي تاريخ   

 معاصر
در تحولات و حوادث چـنـد دهـه           
اخير، جهان نقطه عطفهاي مـتـعـددي        

سر منـشـا   .  را پشت سر گذاشته است 
اين تحولات فروريختن ديوار برلين و        

. از هم پاشيـدن اردوگـاه شـوروي بـود            
بياد داريد که  در آغاز اين تـحـولات،           
در زمان گورباچف، در  پلنومي شبيه       
همين پلنوم  مـنـصـور حـکـمـت ايـن                
بحث را مطرح کرد که تحول عظيمـي        
در حال وقـوع اسـت، قـطـب شـوروي               
مضمحل ميشود و  بهمراه آن قـطـب           
غرب هم بي معني ميشود و ايـن بـر            
روي صـفـبـنـديـهـاي چـپ و راسـت و                  
کمونيسم و دموکـراسـي و مـبـارزات           

و .   مردم و همه چيز تاثـيـر مـيـگـذارد           
جـنـگ اول     .   دقيقا همينطور هـم شـد       

خليج ، يـازده سـپـتـامـبـر، حـملـه بـه                   

افغانستان، حمله به عراق، و سر بلـنـد         
کــردن اســلام ســيــاســي و عــمــلــيــات           
تــروريســم اســلامــي در کشــورهــاي           
مختلف دنيا، سقوط وال اسـتـريـت و           

غيره اينها همه نقطه عـطـفـهـاي دوره           
بيست ساله اخير است که اگـر تـاريـخ           
نويسي بخواهد تصوير سـيـاسـي ايـن           
دوره جهان را رسم کند بايد اين نـقـطـه           

اگـر يـک      .   عطفها را بـهـم وصـل کـنـد          
محور مختصات براي تاريخ در نـظـر         
بگيريـد کـه نـيـمـه مـثـبـتـش چـپ و                     
کمونيسم و دفاع از انسانيت و تـمـدن          
باشد و نـيـمـه مـنـفـي اش تـوحـش و                   
ارتجاع و عقب ماندگي، ميبينيد کل    
اين تصوير در نيمه  منفي و در پائين          

چـون هـمـه ايـن         .   چارت قرار ميگيـرد   
. نقـطـه عـطـفـهـا مـنـفـي بـوده اسـت                   

هيچيک از اين تحولات را مـا و کـل             
بشريت متمدن نميخواستـه و دوسـت         
نداشته اتفاق بيافتد، مال ما نيـسـت،        
به معني طبقاتي اش متعلق به طبقه       
کارگر نيست، بلکه مبتکر، نيـروهـاي       
ــا،            ــهـ ــتـ ــيـ ــصـ ــخـ ــده، شـ ــرنـ ــبـ ــشـ ــيـ پـ
ســيــاســتــگــذارهــا، ســخــنــگــويــان و          
نمايندگان اين تحولات همه مـتـعـلـق          
به طبقه حاکمه انـد؛ هـمـه نـيـروهـا و                
شخصيتهـاي طـبـقـه سـرمـايـه دار و                

. بورژوازي جهاني اند و نه  پـرولـتـاريـا          
 ٥٧از خــمــيــنــي کــه ســوار انــقــلاب            

کردندش تا آخرين حمله به عراق  و تـا    
بوشيسم و عروج مـيـلـيـتـاريسـم نـئـو              

کنسرواتيستي و تـا مـيـدانـدار شـدن             
القاعده و طالبـان و حـمـاس و حـزب               

اينها همـه تـحـولات  واقـعـي و               .   االله
مهمي است کـه نـه تـنـهـا سـرنـوشـت                
بورژوازي بلکه سرنوشت کـل دنـيـا را           
رقم ميزند و شرايط زندگي همه مـردم   
را تــحــت تــاثــيــر قــرار مــيــدهــد امــا            
کارگران و تـوده هـاي  مـردم در ايـن                 

. تحولات نقشي ندارند، قربانـي آنـنـد        
اين دوره اي اسـت کـه مـا آنـرا دوره                   
تــوحــش و دوره جــنــگ تــروريســتــهــا          

دوره اي که منصور حکـمـت       .   ناميديم
طلوع خـونـيـن نـظـم نـويـن              " با نوشته   
. تبيين و مـعـرفـي اش کـرد            "   جهاني

دوره اي که تاريخ به سراشيبي افـتـاده          
دوره اي که بورژوازي جهـانـي بـه          .   بود

خــود جــرات داد آنــرا پــايــان تــاريــخ              
دوره اي که نه مقولاتش را مـا      .   بنامد

منظورم از ما کارگران دنيا و مردم         -
فبول داشتيم و نـه         -شريف دنيا است  

اگر دنـيـا   .   در تحولاتش نقشي داشتيم   
دست ما بود هيچيک از اين اتفـاقـات         

بـالائـي   .   نمي افتاد، نبايد مـي افـتـاد        

ها تاريخ را مـيـسـاخـتـنـد و تـعـبـيـر                   
ميکردند و تفسير ميکردند و روايـت        
خود را بـه کـمـک مـديـاي رسـمـي و                    
دستگاههاي مـهـنـدسـي افـکـارشـان             

انقلاب مسخـره  .  بدنيا حقنه ميکردند 
انـقـلاب شـد انـقـلاب          .   و ملعـبـه شـد      

نارنجي و انقلاب مـخـمـلـي و ديـگـر               
سناريوهاي رژيم چنجي براي رفتن از       
کمپ مضمحـل شـده سـرمـايـه داري             
دولتي بلوک شرق بـه کـمـپ سـرمـايـه              

رفرميـسـم عـنـوانـي        .     داري بازار آزاد  
شد براي زدن بيـمـارسـتـانـهـا و مـهـد                
کودکها و کل خدمـات اجـتـمـاعـي و             
امکاناتي که کارگران و توده مردم بـا         
مبارزاتشان طي ده هـا سـال بـدسـت              

به تاچر و ريگان گـفـتـنـد       .   آورده بودند 
همين الان هم در يونـان و          ! رفرميست

اسپانيا و انگليس سـيـاسـت ريـاضـت           
کشي اقتصادي را بعنوان رفرم بخـورد   

بـه ارتـجـاع گـفـتـنـد            !   مردم ميدهـنـد   
همه !   انقلاب و به عقبگرد گفتند رفرم     

! چيز مثل جامعه ديوها برعکس شـد      
به ديکتاتوري گـفـتـنـد دمـوکـراسـي،             
آنهم نـه تـنـهـا در کشـورهـاي جـهـان                  

هائي که مـردم  "  دموکراسي"سومي و  
مصر و تونس آنـهـا را بـرانـداخـتـنـد،               
بلکه در خـود آمـريـکـا و کشـورهـاي               
غربي محدود کردن و زير پا لـه کـردن          
حقوق مدنـي مـردم نـام دمـوکـراسـي              
بخود گرفت با اين توجيه که داريـم بـا       

و از   .   تروريسم اسلامـي مـيـجـنـگـيـم          
آنطرف جلو ارتجاع و خرافات تعظـيـم        
کردند تحت عنوان گفتگوي تمدنها و      
لــيــبــرالــيــســم فــرهــنــگــي و نســبــيــت         

 . فرهنگي
در اولــيــن مــراســم بــزرگــداشــت          
منصور حکمت گفتم کـه اگـر نـقـد و              
برنامه و سياست او نبود ايـن دوره بـا          
دوران قــرون وســطــي فــرق چــنــدانــي            
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بالاخره کسـي بـايـد صـداي           .   نميکرد
اعتراض  و نوري را در ته تـونـل زنـده             
نگهميداشت و اعلام ميکرد اين دوره      
سپري خواهـد شـد و دوبـاره بشـريـت               
متمدن بتاريخ بازخواهد گشت و ايـن        

  . شخص منصور حکمت بود
 مردم بپا ميخيزند

 
. و امروز به اين نقطه رسـيـده ايـم           

موج جاري انـقـلابـات و اعـتـراضـات             
به اين  .   نقطه پايان اين دوره سياه است     

انقلابات توده مردمي شکل دادند که       
تا ديروز قربانيان نظـم نـويـن جـهـانـي              

ما .   اين توده بميدان آمده است    .   بودند
آنانرا نميشناسيم و نـمـيـدانـيـم حـتـي              

. رهــبــرانشــان چــه کســانــي هســتــنــد         
نميدانيم چه احزاب و نيروهائي دسـت     

نيـروهـاي مـحـرک و         .   اندرکار بوده اند 
سازماندهان اين حـرکـات نـه احـزاب            
پـارلـمـانـي بـوده انـد و نـه نـيـروهــاي                    
چريـکـي و نـه مـوتـور کـوچـکـي کـه                    
مــيــخــواســت مــوتــور بــزرگ را بــراه            

اين خود موتور بزرگ اسـت       .   بياندازد
يــک حــرکــت   .   کـه بــه حــرکــت درآمــده       

عــظــيــم در عــقــب مــانــده تــريــن و                
اختناقزده ترين منطقه اي که کـنـام و           
حياط خلوت و زادگاه و جـولانـگـاه و            
همه چيز اسـلام سـيـاسـي اسـت و از                 
ــوشــيــســم و              آنــطــرف آزمــايشــگــاه ب

در  ؛دموکراسي نـئـوکـنـسـرواتـيـسـتـي          
خاورميانه اي که مرکز تلاطـمـهـاي و         
ناآرامي هاي دنيا نه در بـيـسـت سـال             
اخير بلکه از جنـگ دوم جـهـانـي، از              
زماني که اسرائيل را در اين مـنـطـقـه            
کاشتند تا امروز بوده است؛ در جائـي        
که همه چيز بـا تـروريسـم اسـلامـي و             
تــروريســم مــيــلــيــتــاريســتــي، بــا                
صهيونيسم و اسلاميسم، با آمريکا و      
ضد آمريکائيگري، با جنگ تمـدنـهـا        
و گفتگوي تمدنها توضيح داده ميشد     

طرفدار گفتگو بودنـد و      "   کبوتر ها   " -
بازها ميگفتند بايد دموکراسي را بـا        

در چـنـيـن        -! بمب بر سرشـان کـوبـيـد        
اگر   .   جائي امواج انقلابات سر برآورد    

يکسال پيش کسي از من مـيـپـرسـيـد           
انقلابـات در جـهـان از کـجـا سـر بـر                    
خواهد آورد شايد ميگفتم آمـريـکـاي         
لاتين که بالاخره نـوعـي چـپ دردهـه             
اخير مقبوليت اجتماعـي پـيـدا کـرده           

ولي از تونـس؟ مصـر؟ سـوريـه؟           .   بود
لـــيـــبـــي؟ آيـــا کســـي در تصـــورش             

ميگنجيد که توده هاي ميليـونـي در         
اين کشورها بخيـابـانـهـا مـيـريـزنـد و               

گـويـا   !   ديکتاتورها را بزير ميکشنـد؟    
تاريخ دارد به ريش دسـت ادرکـاران و           
تئـوري پـردازان نـظـم نـويـن جـهـانـي                  

گويا تاريخ ميخواهد اعـلام  !   ميخندد
کند از همانجائي شروع مـيـکـنـم کـه            
فکر ميکنيد نـقـطـه ضـعـف بشـريـت              

ــيــروهــاي            .   اســت جــائــي کــه هــمــه ن
بورژوازي جهاني فکر ميکردند امن و    

فکر ميکردند مـبـارک اگـر         .   امانست
دوبرابر اين هم عمر داشته باشد هنـوز        

يـا  .   و يا بن عـلـي  .   رئيس جمهور است 
حتي ديکتاتورهاي يمن و بـحـريـن و            

بشار اسد ميتوانسـت پـنـجـاه         .   سوريه
سال ديگر هم مثل پـدرش در قـدرت            
باشد اما الان بر خـودش هـم مـعـلـوم              
نيست که از اين هفته به آن هفته دوام          

اگـر يـکـســال قـبــل در اتــاق             .   بـيـاورد  
بحران کاخ سفيد در دوره کلـيـنـتـون و            
يا بوش و يـا اوبـامـا مـيـخـواسـتـنـد                   
مسائل دنيا را روي ميز بگذارنـد نـام          

. مصر و تونس اصلا مطرح نـمـيـشـد           
الان تحولات مصر و تونـس و ديـگـر            
کشورها منطقه بـه مسـالـه لايـنـحـل             
بورژوازي جهاني و به نقطه اميد تـوده        

حــتــي در آمــريــکــا و          -مــردم دنــيــا     
تبديل شده    -اسپانيا و فرانسه و يونان    

 .  است
به اين دلايل است کـه مـن فـکـر              
ميکنم تحولات شش ماه گذشته دنيا      

در .     با دوره قبلي قابل مقايسه نيست  
چند دهه قبل تصويـر سـيـاسـي دنـيـا              
ــيــمــه مــنــفــي مــحــور                تــمــامــا در ن

. مختصـات تـاريـخ قـرار مـيـگـرفـت              
تصــويــر تــيــره اي از يــک دنــيــاي بــه              

بحث و گفتمان .     حضيض کشيده شده  
اين دوره سياه يا گفتگوي تمدنها بـود       

تمدن هم چه بـود؟      .   و يا جنگ تمدنها   
دو سياست و فرهنگ ارتجاعي و دو         

ــتــــه            ــيــــخــ ــوحــــش افســــارگســ . تــ
نئوکنسرواتيسم و نئولـيـبـرالـيـسـم در           

کـه بـر سـر        "   تمدنـي .  " برابر اسلاميسم 
جنگ يا مذاکره اش بحث است هـيـچ          
ربطي به آخرين دسـتـاوردهـاي بشـري           
حـتــي دســتـاوردهــاي انــقـلاب کــبــيــر          
فرانسه و ولترها و روسوها ندارد بلکه       
فرهنگ و سياستي اسـت کـه نـظـايـر              
ميلتون فـريـدمـن و تـاچـر و بـوش و                  

" تـمـدن  .   " ريگان نمايندگي مـيـکـنـنـد       
قطب مقابل هم که معرف حضـورتـان        

اسلاميسم و ارتجاع مـنـحـط        .   هست
حالا بخشي از ايـن دو         .   اسلاميستي

کمپ ميگفتند بجـنـگـيـم و بـخـشـي              
ميگفتند مذاکره کنيم و بـيـکـديـگـر            

نــئــوکــنــســرواتــيــســم  .   آوانــس بــدهــيــم   
ــود و                  ــهــا ب ــمــدن خــواهــان جــنــگ ت
نئـولـيـبـرالـيـسـم خـواهـان گـفـتـگـوي                  

و لابراتوار دمـوکـراسـي نـظـم        .   تمدنها
نويني هـر دو شـان هـم لـويـا جـرگـه                    

. افعانستان  و يا مـجـلـس عـراق بـود             
شيخ پشم الـديـنـهـا و سـران اقـوام و                  
قبايل و مذاهب را دورهم نشانـدنـد و          
گفتند اينهم دموکراسي مـنـطـبـق بـا            

 !  تمدن شما
ــن               ــوانســت اي ــت چــه چــيــزي مــي
وضعيت  و اين تصوير و تبيين سـيـاه           
از تاريخ رادرهم بشکند؟  مـا در اوج           

دنيا بعد از   " اين افسارگسيختگي، در    
گـفـتـيـم دنـيـا دسـت            "   يازده سپتامبـر  

درست است اينها دارنـد     .   اينها نيست 
ميتازند ولي نيروي ديگري در جـهـان         

بشـريـت   .   هست که تعيين کننده است    
محکوم و مجبور نيست کـه مـلـعـبـه            

 .  دست اين نيروهاي سياه باشد
امروز اين جهان مـتـمـدن در يـک            

. مقياس ميليوني بميدان آمـده اسـت        
تنها نيروي عظيم توده مردم معترض      
در خيابانها ميتـوانسـت ايـن دوره را            

. ختم کند و دقيقا همين اتفـاق افـتـاد          
يادتان هست منصور حکمت در يـک         
اطلاعيه بمـنـاسـبـت اول مـه نـوشـت               
خيابانها مـال مـا اسـت؟ الان مـردم               
اسپانيا در مـيـدان سـل مـيـگـويـنـد                 
ثروت جامعه در دست شما است امـا         

ايــنــکــه .     خــيــابــانــهــا مــال مــا اســت       
ميدانـهـا را تصـرف کـنـيـم و تـحـت                   
کنـتـرل بـگـيـريـم بـه گـفـتـمـان مـردم                     
معتـرض و بـه يـک شـيـوه اعـتـراض                  

از التحرير قاهره تـا      .   تبديل شده است  
ميدان آزادي سليمانـيـه و تـا مـيـدان              

. سل مادريد و ميدان باستيل پـاريـس       
در اعتصاب کـارگـران ويسـکـانسـيـن           
آمريکا هم کارگران و مردم ميدان يک       
شهر را گرفتند و آنرا به التحرير تغيير        

اين پديده يعنـي چـي؟ ايـن          .   نام دادند 
تاکتيک کي بود؟ در تئوري کـي بـود؟      
اين يک تاکتيک و حرکت کمونيـسـتـي         
است اما نه از نوع آن چپ  سنتـي کـه             
در سطح جهاني بعـنـوان کـمـونـيـسـت            

  .  شناخته ميشدند
چپ سنتي و فاکتور قدرت 

 مردم
سالهاي قبل از دوره سـيـاه نـظـم             

نوين جهاني، بعنوان نمـونـه سـالـهـاي           
دهه شصت، دوره رونق چپ چريکي و        

. چه گوارا و کاسترو و مائوئيسـم بـود         
دوره جواناني که در اروپا و کشورهاي       
غربي کتاب سرخ در جيب داشتـنـد و          
در الفتح هـم نـايـف حـواتـمـه و جـرج                  
حبش قدرتي داشتند و در ميان مردم        

اين چهره چـپ    . محبوب بودند و غيره 
قبل از فروپاشي ديوار برليـن بـود کـه            
جريان کمونيسم کارگري اساسا با نقـد     

. اين چپ حضور خودش را اعلام کـرد       
از همـان آغـاز کـار اتـحـاد مـبـارزان                 
کمونيست که در سير حرکت خـود بـه          
تشکيل حزب کمونيست ايران و بـعـد         
حزب کمونيست کارگري منجـر شـد،        
نقد ما به چپهاي غـيـر کـارگـري ايـن               
بود که هر کسي ميـخـواهـد صـنـعـت             
کشورش را ملي کـنـد  و يـا انـتـقـام                   

فـرهـنـگ    " فرهـنـگ مـلـي اش را از               
بگيرد يک کلاه سـتـاره       "   امپرياليستي

دار بر سرش گذاشته و يک کتاب سرخ        
ــد                    ــگــوي ــي ــخــود م ــبــش و ب ــي در ج

انـــقـــلاب اکـــتـــبـــر     !   مـــارکســـيـــســـت
مارکسيسم را محبوب کرده بود و هر       
خــرده بــورژوا و بــورژوائــي هــر نــوع              
تسويه حسابي با تـاريـخ مـيـخـواسـت            
بکند  خودش را چپ و مـارکسـيـسـت           

وقــتــي بــعــد از       .   مــعــرفــي مــيــکــرد     
فــروپــاشــي شــوروي دنــيــا بــه مــحــاق          
فرورفت، دوره اين نوع چپ هم بـه سـر           

دوره محاق و فـتـرت بـيـسـت            .     رسيد
ساله اخير تا حد زيـادي پـرونـده چـپ              

منصور حـکـمـت      .   سنتي را هم  بست    

در آستانه تشکيل حزب کـمـونـيـسـت           
کارگري اعلام کرد با اضمحلال بـلـوک        
شوروي دوره  جـريـانـات چـپ سـنـتـي               
وابسته به اين بلوک و يا منتقد آن نـيـز     
به سر ميرسد و دقيقا همين اتفاق هـم         

حزب کمـونـيـسـت کـارگـري از            .   افتاد
همان آغاز کار خود پرچم مـقـابلـه بـا             
سرمايه داري دوره بعد از جنـگ سـرد      
و در عين حال نقـد کـمـونـيـسـم غـيـر                 

 .کارگري را بلند کرد
ولــي ايــن هــنــوز اســاســا نــقــد               
تئوريک چپ سـنـتـي        -سياسي-فکري
نقد يک پيشرو فکري که از آينـده        .   بود

گوئي مـنـصـور حـکـمـت          .   خبر ميداد 
آينده را ديده بود و مثل هر نـابـغـه اي         

. جلوتر از زمانه خودش حـرف مـيـزد          
منصور حکمت ميگفت وقتي بـلـوک         
شرق برود، بلوک غرب هم  بي معـنـي          

و بـيـسـت سـالـه اخـيـر مـا                 .     ميشود
شاهد پروسه بي مـعـنـي شـدن بـلـوک               

بــلــوک غــرب هــم           .     غــرب بــوديــم     
مضـمــحــل شــد نــه تـنــهــا بــا بــحــران             
اقتـصـادي مـزمـنـي کـه سـقـوط وال                 
استريت نقطه اوجش بود بلکـه بـا بـن            
بســت و بــي افــقــي ايــدئــولــوژيــک و              
ســـيـــاســـي بـــورژوازي جـــهـــانـــي و             
ورشــکــســتــگــي مــدل دمــوکــراســي و       

اين بحـران   .   سرمايه داري بازار آزادش   
و بن بسـت سـيـاسـي ايـدئـولـوژيـک و                 
اقتصادي سرمايه داري جـهـانـي هـم            
زمينه ساز انـقـلابـات و اعـتـراضـات             
جاري است و هم در اثر اين انـقـلابـات           
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بيش از پيش تشديد و افشا و بـرمـلا            
نقد سياسي نظـري سـرمـايـه         .   ميشود

داري معاصر با نقد اجـتـمـاعـي تـوده            
مردم تکميل مـيـشـود و کـمـونـيـسـم               

 -کارگري بازتاب و مابه ازاي عـمـلـي        
مبارزاتي خود را در خـيـابـانـهـا پـيـدا           

 . ميکند
فاکتور جديد، نقش توده مردم در      

در جـنـبـش      .   نقد وضع مـوجـود اسـت       
چپ دهـه شـصـت، در جـنـبـش ضـد                  
جنگ ويتنام و جنبش هيـپـيـسـم ايـن            

در جنبش چريکـي    .   فاکتور غايب بود  
حــتــي در جــنــبــش      .   هــم هــمــيــنــطــور   

مائوئيستي هم خيـزش و قـيـامـهـاي            
شهري از نوعي که امروز شاهـد آنـيـم           

امروز وقتي ميگـوئـيـم     .   جائي نداشت 
دوره سياه بيست سـالـه تـمـام شـد بـه                
نقش توده هاي معترض و بپـاخـاسـتـه       

نفس اينکه قـاهـره بـه      .   رجوع ميکنيم 
الگوي کارگـران ويسـکـونسـيـن و بـه              
مـدل مــردم و جــوانــان مــعــتــرض در            
مــادريــد و پــاريــس و آتــن تــبــديــل               
ميشود، نفـس ايـن واقـعـيـات نشـان               
دهنده نقش تعيين کننده مبارزه تـوده       

اين حـرکـت درسـت      .   هاي شهري است 
در نــــقــــطــــه مــــقــــابــــل خــــط و                 
موضعگيريهاي چپ سنتي، در همـان      
حد حاشيه اي و منزوي که در دو دهـه     

. اخير ابراز وجودي ميکرد، قرار دارد      
" امپرياليسم ستيـزي  " چپي که از فرط     

و ضد آمريکائي گري رسمـا و عـلـنـا             
در کنار حسـن نصـراالله و نـيـروهـاي                

هـمـان   .   سياه اسلامي قرار مـيـگـرفـت       
چپي که عليـه حـملـه بـه عـراق و در                  
جنبش آنتي گلباليزاسـيـون بـخـيـابـان           
ميامد براي حسن نصراالله کلاه از سر       

همان که عليه گردهمائي    .   برميداشت
سران جي بيست بخيابان ميريخـت از        
اســلام ســيــاســي هــم فــعــالانــه دفــاع           

شاخه چپ نسبيت فرهـنـگـي       .   ميکرد
حرکتي که از تـونـس شـروع شـد            .   بود

عملا اين نوع چپ را هم نـقـد و افشـا              
  .  کرد

ريزش ديوار برلين غرب و 
 بحران دموکراسي

کيسينجر سـقـوط مـبـارک را بـه             
. فروپاشي ديوار بـرلـيـن تشـبـيـه کـرد             

کـمـپ   (   گفت اين ديـوار بـرلـيـن مـا               
بود کـه فـرو       )   سرمايه داري بازار آزاد   

قهرمان فروپاشي ديوار برليـن     .   ريخت
ريگان بود و قهرمان فـروپـاشـي رژيـم           

اين بار هيـچ    .   مبارک توده مردم مصر   

دولت و سياستمدار و حـتـي حـزب و              
شخصيتي دستور سقوط ديوار برلـيـن     

دسـتـورش   .   کمپ غرب را صادر نکرد    
را اشغالگران ميدان الـتـحـريـر صـادر           

منصور حکمت در دنـيـا بـعـد        .   کردند
از يازده سپتامـبـر گـفـت بـايـد مـردم                
متمدن دنـيـا عـلـيـه جـنـگ تـوحـش                  
ميليتاريسم غربي و اسـلام سـيـاسـي           
بــمــيــدان بــيــايــنــد امــا کســي تصــور          
نميکرد اين حـرکـت از تـونـس شـروع              
بشود و توده هـاي مـردم مـتـمـدن در               
قاهره و بنغازي و درعا بساط توحـش        

. نظم نوين جـهـانـي را درهـم بـريـزنـد                
همين عامل قـدرت مـردم اسـت کـه              
کسي مثـل کـيـسـنـيـجـر را وادار بـه                  
اعتراف ميکند کـه ديـوار بـرلـيـنـش              

 .  فروريخته است
ــا ســقــوط وال اســتــريــت افــق               ب
اقـتـصـادي بـورژوازي کـور شـد و بــا                 

بـر خـلاف     .   قاهـره افـق سـيـاسـي اش           
تلاشي که ميکنند تا دمـوکـراسـي را          
به انقلابات جاري آويـزان کـنـنـد ايـن              
دموکراسي است که در اين انـقـلابـات         

بن لادن قبـل  .     افشا و بي آبرو ميشود   
از آنکه کشته شود از نـظـر سـيـاسـي               
مرده بود و اوباما قبل از اينـکـه دوره           

در .   اش تمام بشود به آخر خط رسـيـد         
گفتگوي " کمپ ارتجاع اوباما نماينده     

و نماينده سازش با نـيـروهـاي        "   تمدنها
نئوکانهاي آمريـکـائـي    .   اسلامي است 

که قبـل از اوبـامـا در قـدرت بـودنـد                  
بـودنـد و     "   جـنـگ تـمـدنـهـا        " نمـايـنـده      

اوباما با تز گفتگوي تمدنها روي کـار        
بياد داريد کـه اوبـامـا در نـطـق              .   آمد

مراسم تحليفش دستـش را بـه طـرف            
نيروهاي اسلامي دراز کرد و چند مـاه   

در   -بعد در سخنـرانـي اي در قـاهـره            
همين قاهره اي که امروز کابوس شـان       

تــمــدن و    " بــه مــجــيــزگــويــي          -اســت
 ايـن ورژن     . پرداخت"   فرهنگ اسلامي 

آمريکائي همان اسلام پناهي اتحاديه     
اروپــا اســت کــه مــلاهــا را بــعــنــوان             

بـرسـمـيـت     "   مسلمان مـهـاجـر   "نماينده  
ميشناسد و بهشان تريبون ميـدهـد و         

تـا  .   زير پايشان چهـارپـايـه مـيـگـذارد          
قبل از اين وقـايـع از دهـانشـان نـمـي                
افتاد که بايـد تـمـدن اسـلامـي را بـه                 
رسميت شناخت و مسائل  را بايـد بـا       
مذاکره حل و فصل کـرد و حـتـي در                

 در ايـران   ۸۸قبال خيزش انقلابي سال     
با همين مواضع حسابگرانه و کجـدار       

حالا اوبـامـا و      .   و مريز برخورد کردند   

هيلاري کلينتون يک خط در ميـان از         
ارزشهاي جهان شمول انساني صحبت     

بايد پرسيد تـز  احـتـرام بـه              !   ميکنند
تمدن اسلامي و جوامع اسـلامـي چـه          

ارزشهاي جهانشمول انسانـي را      !   شد؟
مثل يک کليشه تکرار ميکـنـنـد امـا           
نميتوانند پنج دقيقه توصيـح بـدهـنـد          
مــقــصــودشــان از ارزشــهــاي انســانــي        
چيست چون يک مـثـقـال از ايـن نـوع                
ارزشها در سياست و فلسـفـه و نـحـوه             

ايـن تـرم را       .   تفکرشان يافت نميـشـود    
مجبورند بگويند چون کـمـتـر از ايـن             

. نميشود با مردم قاهره صحبـت کـرد        
آقاي اوباما نميتـوانـد بـه سـخـنـرانـي              
دوسال قبلش در قـاهـره رجـوع کـنـد               
چون بـراي بـورژوازي کـلـيـد مشـکـل               
مصــر ســازش و مــذاکــره بــا اســلام              

نـيـروهـاي اسـلامـي        .     سياسي نيسـت  
تاثيري بر انقلابات جاري نداشتـه انـد         
و ندارند که بشـود بـا ديـدن دم آنـهـا                  

مردمي بخيـابـان    .   مردم را کنترل کرد   
آمده اند که هيچيک از ايـن دوقـطـب             
اسلام سياسي و دموکـراسـي، چـه در           
جنگ با يکديگر و چـه در مـذاکـره،              

مردم حـتـي اگـر       .   جوابگويشان نيست 
در لفظ از دموکراسي صحبت کـنـنـد         
مــنــظــورشــان دخــالــت مســتــقــيــم در        

. سياست و اداره امـور جـامـعـه اسـت            
مردم دموکـراسـي نـيـابـتـي را قـبـول                

در تونس و يا مصر و يا حتـي         .   ندارند
لــيــبــي و ســوريــه چــه کســي عــاشــق             
دموکراسي پارلماني است؟ آيا واقـعـا        
دعوا بـر سـر انـتـخـابـات و پـارلـمـان                   
است؟ و يـا بـر سـر تـمـدن خـودي و                     
ارزشهاي اسلامي است؟  در منشـا و         
مبدا و حياط خلوت اسـلام سـيـاسـي            
انقلاب رخ ميدهد و اسـلام سـيـاسـي            

و در نـتـيـجـه         .   درآن هيـچـکـاره اسـت       
قطب مقابلش يعني کـمـپ بـورژوازي         
غرب، دموکراسي نوع بوش و اوبـامـا        

وقتي اسـلام   .   هم در آن هيچکاره است    
تـمـدن   " سيـاسـي کـنـار زده مـيـشـود                

هم آنطور که بوسيله  بوش و يا "   غربي
اوباما نمايـنـدگـي مـيـشـود نـيـز بـي                 

تــوحــش مــقــابــل    .   مــعــنــي مــيــشــود   
تروريسم اسلامي نيز با همه فلاسفه و       
اســتــراتــژيســتــهــا و فــريــدمــنــهــا و              
فــوکــويــامــاهــايــش از تــاريــخ اخــراج         

مردم قاهره با تيپا بيرونشـان   .   ميشود
اوباما بعد از کشـتـه شـدن           !   انداختند

بن لادن گفت ايشـان قـبـلا از لـحـاظ               
سياسي مرده بود امـا فـرامـوش کـرد           
بگويد بـا مـرگ تـروريسـم اسـلامـي                
کمپ خودش، قطب بـورژوازي غـرب،      

فراموش کـرد    .   هم به آخر خط ميرسد    
بگويد آن دنيائي که ما ميخـواسـتـيـم          

اي کـه مـا       "   دمـوکـراسـي   " بسازيم، آن   
ميخواستيم با بمب به همين مـنـطـقـه       
انقلابخيز تحميل کـنـيـم و آن قـطـب               
سرمايه داري بازار آزاد کـه قـرار بـود             
بــعــد از شــوروي بــقــدرت تــروريســم             
ــي و ارتـــش و                 ــتـ ــاريسـ ــتـ ــيـ ــلـ ــيـ مـ
تئوريسينهاي فلسفي و اقـتـصـاديـش         

. آقاي دنيا بشود، او هـم مـرده اسـت             
زمين زير پاي اوباماها و دولتمردان و       
استراتژيستهاي غربي هم خـالـي شـده       

مرم اعلام کردند کل اين بساط      .   است
جنگ و گفتگوي تـوحشـهـا را قـبـول             

مردم معناي کاملا متفـاوتـي   .   ندارند
. به آزادي و دموکراسي و تمدن دادنـد        

مردم در خيابانـهـا چـنـان راديـکـال و              
مــاکســيــمــالــيــســتــي از دمــوکــراســي      
صحبت ميکنند کـه امـثـال بـوش و              

. اوباما تا بناگوششان سرخ ميـشـونـد       
در قاهره بعد از سقوط مبـارک وقـتـي       
خبرنگار تلويزيوني از يک فعال ميدان      
تحرير پرسيـد شـمـا کـه دمـوکـراسـي               
ميخواهـيـد چـرا بـه دولـت تـنـطـاوي                 
مهلت نميدهيد انتخابـات را بـرگـزار          
کند، جواب شنيد که دموکراسي تنها   

مـا کـار     .   انتخابات و پارلمان نـيـسـت      
مــيــخــواهــيــم و تــامــيــن اجــتــمــاعــي         
ميخواهيم و حـرمـت مـيـخـواهـيـم و              
محاکمه مبارک و دار و دستـه اش را           

دموکراسي از نظر   .   ميخواهيم و غيره  
و مـهـمـتـر از         .   مردم همه اينها اسـت     

همه دمـوکـراسـي بـزعـم آنـان يـعـنـي                 
دخــالــت مســتــقــيــم در اداره امــور              

خيابان گفت دمـوکـراسـي را       .     جامعه
نـه ولـتـر ايـن         .   من تـعـريـف مـيـکـنـم          

تعريف را از دموکراسي داشـت و نـه             
بطرق اولـي مـتـفـکـريـن و دولـتـهـاي                 

  .  امروز بورژوازي
نقد اجتماعي دموکراسي و   

 کمونيسم سياسي  
بورژوازي ميگويد اين جـنـبـشـهـا         
بر سر دموکراسي است اما همين هـم         

ــال گــردنشــان شــده        ــد    .   وب مــردم دارن
دموکراسي را بـه مـعـنـي آزادي، بـه               
معني صاحب اختيار بودن در زندگـي       

. سياسي و اجتماعي تعريف ميکننـد     
يعني همان تعبيري کـه حـزب مـا از              

مردم ميگويند ما آزاديـم  . آزادي دارد 
وقتي نان و تـامـيـن داشـتـه بـاشـيـم،                  
وقتي بتوانيم حرفمان را بزنيم، وقـتـي          
امورمان را خودمان بدست بگيريـم و        
شهر و محلـه مـان را خـودمـان اداره               

امــروز مــردم مــعــتــرض در          .   کــنــيــم 
باستيل الگويشان را از کمون پـاريـس        

در سال شصت و هشت کـه       .   ميگيرند
اوج خيزش چپ و جنبـش کـارگـران و            
جوانان در پاريس بود اسم کمون جائي      

چپ فـعـال آن دوره يـا           .   مطرح نميشد 
نسبش به کاستريسم ميرسيد و يـا بـه        

. مائوئيسم و يا کمونيسم نـوع روسـي        
امروز فقدان اين نوع کمونيسمها و در       
عيـن حـال راديـکـالـيـسـم مـردم بـپـا                   
خاسته در خاورميانـه و در دل اروپـا             
چــه چــيــزي را بــمــا نشــان مــيــدهــد؟            
حقـانـيـت آن کـمـونـيـسـمـي را نشـان                   
ميدهد که ميگفت مـن بـه ايـن نـوع              

دنيا دارد بـر اسـاس       .   چپ ربطي ندارم  
تبيين و خط کـمـونـيـسـم کـارگـري و                
آنطور که او مـيـديـد و پـيـش بـيـنـي                   
ميکرد تغيير ميکند، نـه آنـطـور کـه            
حتي راديکال ترين چپ غير کـارگـري       

پـاريـس امـروز ديـگـر          .   دنيا را ميديد 
نه تـنـهـا بـخـاطـر           .    نيست ٦۸پاريس  

اينکه بـورژوازي ديـگـر آن بـورژوازي             
نيست بخاطر اينکه چپ هم ديگـر آن          

اين چپ کمـون اسـت کـه          .   چپ نيست 
مستـقـيـم رفـتـه اسـت بـر سـر اصـل                    

در ميدان سل مـردم گـفـتـنـد          .  مطلب
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اينجا را نميـتـوانـيـم مـثـل الـتـحـريـر                 
نـگــهــداريــم بــايــد در مــحــلات شــهــر          
مجمع عمومي محلات را تشـکـيـل          

اين آخرين خبري است که مـن    .   بدهيم
اگر ادبيات ما و نـوشـتـه        .   پريروز ديدم 

هاي منصور حکمت بـه اسـپـانـيـائـي            
بود آيا الان جـامـعـه بـه اسـتـقـبـالـش                 
نـمـيـرفـت؟ حـزب مـا حـزب شـورا و                   
مــجــمــع عــمــومــي اســت و الان در              
ميدانهاي التحرير دنيا مردم عملا بـه       
اين نـوع اشـکـال سـازمـانـيـابـي روي                

حزب ما بـوده اسـت کـه در          .   مياورند
 -برابر انتخابات چـهـارسـال يـکـبـار              

مـدام      -حتي آنجا که تقلب نـمـيـشـود       
از دخالت مستقيم و مستمر مردم در        
سياست صحبت کرده اسـت و امـروز           
مردم بپاخاسته همه جا دارند هـمـيـن          

در ميدان سل و باستيـل      .   را ميگويند 
و خيابانهاي آتن تا پايتختهاي عـربـي        
مـردم دارنـد از دمــوکـراســي واقــعــي            

هـنـوز روشـن و        .   صحبـت مـيـکـنـنـد        
دمـوکـراسـي    " شفاف نـمـيـدانـنـد ايـن            

چيست اما اين را ميدانند که      "   واقعي
دموکـراسـي پـارلـمـانـي جـوابشـان را               

مردم ميدانند که هـمـانـطـور        .   نميدهد
کــه يــک فــعــال مــيــدان ســل گــفــت                
روياهايشـان از صـنـدوق راي بـيـرون              

 .  نميايد
اين حرکت در عمق و ريشـه خـود          

ما با يک حرکت عينـي در      .   چپ است 
تاريخ روبروئيم کـه گـرچـه مـابـه ازاي              
سياسي و ذهـنـي و حـزبـي آن هـنـوز                 
شکل نگرفته و در صحنه نيسـت امـا      
آنقدر راديکال و شفاف است که گوئي        

اگـــر حـــزب    .     رهـــبـــري شـــده اســـت      
کــمــونــيــســت کــارگــري مصــر وجــود         
ميـداشـت و ايـن حـرکـت را رهـبـري                  
ميکرد براي ساقط کردن مبـارک کـار         
ــچــه شــد                  ــي از آن ــاوت ــف ــدان مــت چــن

انقلاب بـايـد     .   نميتوانست انجام بدهد 
در قدم اول مـبـارک را مـيـانـداخـت و                
عــمــلا ايــن امــر در مــدت بســيــار                

الـبـتـه از نـظـر          .   کوتاهي متحقق شـد   
. سياسي وضعيت خيلي فرق مـيـکـرد       

از نظر آينده انقلاب و فرجام نهائي آن         
يک رهبري انقلابي ضروري است ولـي       
تــا آنــجــا کــه بــه انــداخــتــن مــبــارک              
برميگردد اين هدف در غياب چـنـيـن         
رهبري اي و اساسا بقدرت توده مـردم      

بـعـضـي    .   خودسازمانيافته متحق شد  
معتقدند که چپ در مصـر ضـعـيـف              

بود و بهمين خاطر اين انقلاب بجائـي        
مبارک رفته و تـنـطـاوي       .   نرسيده است 

بحث من بسادگي اينست    .   آمده است 
که اگر چپ قدرتمندي هم در صـحـنـه           
بود آيا با وجود مـبـارک مـيـتـوانسـت             
کاري بکند؟ آيا نميبايد اولين هدفـش    
را سرنگوني مبارک قـرار مـيـداد؟ در           
کشورهاي ديکتاتوري عـريـان شـبـيـه          
مصر اوليـن مـانـع بـر سـر گسـتـرش                 
مبارزه و رشد اعتـراضـات و انـقـلاب          
عليه وضع موجود  خود ديکـتـاتـوري         

و فلسفـه و ضـرورت وجـودي             -است  
. ديکتاتوري هم اساسـا هـمـيـن اسـت           

بــايــد ديــکــتــاتــور بــرود و يــک نــوع               
آزاديــهــاي دو فــاکــتــو و فضــاي بــاز             
ــا مــا                   ــد ت ــاي ــي ــوجــود ب ــاســي ب ســي
کمونيستهائي که هميشه زير زميـنـي       
فعاليت ميکرديم بتوانيم  سـرمـان را          

در .   بلند کنيم و کـارمـان را بـکـنـيـم               
و اگر يک حزب    .   مصر اين اتفاق افتاد   

رهبري کننده انقلاب وجود ميـداشـت       
اولــيــن قــدمــش مــيــبــايــد کــنــار زدن          

تا تازه بتواند بـرود در       .   مبارک ميبود 
. قاهره دفتر علني اش را بـرپـا کـنـد              

برود بقول منصور حکمت در مـيـدان          
 -در مـيـدان الـتـحـريـر            -اصلي شهر   

  . پرچمش را بزمين بکوبد
حزبي مثـل حـزب مـا در مصـر              
نبود ولي اگر هم چنيـن حـزبـي وجـود             
ميداشت ميبايد  تاکـتـيـکـي از نـوع             
آنچه عمـلا اتـفـاق افـتـاد در دسـتـور                 

ميخواهم بـگـويـم قـدرت        .   ميگذاشت
اين انقلابات در اينست که  گـرچـه از            
رهبري کمونيسـتـي مـحـرومـنـد امـا             
عملا از نـظـر خـود سـازمـانـيـابـي و                  

نظير تسخيـر    -تاکتيکهاي مبارزاتي   
راديـکـال و مـوثـر عـمـل               -ميـدانـهـا   
جامعه مثل فنري که ديگـر      .   ميکنند

نميتوان فشرده ترش کرد، رها شـده و          
آنـقـدر بـه      .     همه چيز را درهم ميـريـزد      

سياه گفته اند سفيد و به جهالت گفتـه         
اند علم و به توحش گفته اند تـمـدن و         
به فقر گفته اند شکوفائـي اقـتـصـادي           
که مـردم بـفـغـان آمـده انـد و فـريـاد                    

بـس  " و ايـن      !   ميزنند ديگر بس اسـت     
را قبل از همه جوانان غزه    "   است ديگر 

با خشم و نـفـرت هـمـه           .     اعلام کردند 
از .   بالائي ها را بباد حـملـه گـرفـتـنـد             

آمريکا و اسرائيل و سازمان مـلـل تـا           
 . حماس و نيروها اسلامي

ــده                ــن ــم، آي ــي ــنــد مــا جــوان ــت ــف گ

ميخواهيم، آزادي مـيـخـواهـيـم، کـار           
ميخواهيم، زندگي مدرن قرن بـيـسـت        

مـانـيـفـسـت      .   و يـکـمـي مـيـخـواهـيـم           
انقلابات جاري را در واقع جوانان غـزه        
اعلام کردند، جوانان فلسطـيـن تـحـت        

انتشار اين مانـيـفـسـت       .   سلطه حماس 
که در اينترنت با اسـتـقـبـال وسـيـعـي               
مواجه شد نشان داد که در خاورميانه       
اسلامزده جواناني هستنـد کـه حـرف           
کــامــلا مــتــفــاوتــي از نــظــره پــردازان          

" تـمـدن اسـلامـي      " نسبت فرهنگـي و       
مــيــزنــنــد و هــمــان اهــداف و هــمــان             
تصويري را از زندگي مـطـلـوب خـود            
دارنــد کــه جــوانــان در ســراســر دنــيــا            

هميـن جـوانـان وقـتـي          . (   خواهان آنند 
خواستند در حمايت از انقـلاب مصـر         
بخيابان بيـايـنـد بـا نـيـروهـاي بـاتـوم                 

 ). بدست حماس روبرو شدند
مضمون و ريشه هـاي انـقـلابـات           
منطقه نيز همان بود که در مانيفسـت     

اين  انـقـلابـات      .   جوانان غزه اعلام شد   
سوسياليـسـتـي نـيـسـت ولـي بـر سـر                  
دخالتگري مستقيم مردم در سياسـت      
و در اداره امور خـود اسـت و بـه ايـن                 

. مــعــنــي  بــر ســر کــمــونــيــســم اســت           
کمونيسم به معني سياسي مستقيم و      

قدرت توده مـردم در      .   اجتماعي کلمه 
شکل مجمع عمومي در مـيـدانـهـاي          
تسخير شده بوسيله مردم، و يا کميتـه    
هاي حفاطت از مـحـلات و غـيـره و                
خواست توده اي دخالتگري مستـقـيـم        
در امور خود در محور اين مـبـارزات         

مردم نه تـنـهـا در انـقـلاب            .   قرار دارد 
عليه ديکتاتوريها بلکه در خود غرب      
هم، ميپرسند چرا ما بيکاره ايم؟ چـرا        
هيچ جا حرفمان بحساب نميايد؟ چـرا       
ــر                    ــرابـ ــا، در بـ ــهـ ــتـ ــر دولـ ــرابـ در بـ
تصميمگيرندگان اقتصادي و سياسـي     
که رياضت کشـي را راه پـيـشـروي و                
شکوفائي قلمداد ميکنند و  بـا اسـم           
منافع ملي و يا مبـارزه بـا تـروريسـم             
جــنــگ و جــنــايــت بــراه مــيــانــدازنــد،         
دستمان بجائي بند نيست؟ اين حـرف       
دل جوان اسپانيائي و يوناني و کـارگـر         

مسـالـه   .   ويسکونسين آمـريـکـا اسـت       
فقـط بـر سـر مـطـالـبـات اقـتـصـادي                   

اين جنبش در غرب همانطـور      .   نيست
که کارگران ويسکونسين نشـان دادنـد      
از انقلابات منطقه خاورميانه و شمال      

و در سـنـت       .   آفريقا الـهـام مـيـگـيـرد          
سنديـکـالـيـسـتـي و يـا اعـتـراضـات                 
ــي                  ــاه ــات رف ــب ــال ــط ــا م ــداول ب ــت م

نه مبارزه ويسکونسين در     .   نميگنجد
اين سنت بود و نه تجربه مـيـدان سـل          

حتي در   .   مادريد و نه اعتراضات آتن    
خـود سـازمـادهـي و           -شکل مبارزه    

تســخــيــر مــيــدانــهــا و چــادر زدن در            
ايـن تـحـولات نشـانـدهـنـده              -خيابـان 

مبارزاتي کاملا متفـاوت از اشـکـال          
ايـن  .   سنتـي در غـرب و شـرق اسـت              

نقطه عطفي است که نه هـيـچ نـيـروي            
سياسي اي آنرا تدارک ديـده بـود و نـه           

  .کسي انتظار آن را داشت
انقلابات جاري و کمونيسم 

 کارگري 
نيروهاي اصلي سـيـاسـت امـروز           

يـک فـاکـتـور        .   دنيا را در نظر بگيـريـد      
بورژوازي دنـيـا  اسـت بـا دولـتـهـا و                   
گرايشها و رهـبـران فـکـري سـيـاسـي               
امروزش، اساسا نئو کـانـهـا و راسـت            
افراطي و کنسرواتيسم ميليتاريستـي     

فاکتور ديگر اسـلامـيـسـم و          .   آمريکا
نيروهاي اسـلامـي و جـنـبـش اسـلام               

فــاکــتــور ســوم تــوده     .   ســيــاســي اســت  
کارگران و مردم، فاکتور جهان متمدن      
است، و عامل چهـارم نـيـروي چـپ و              

بـه نـظـر مـن در           .   کمونيسم کـارگـري    
تحولات جاري هـمـه ايـن نـيـروهـا از               
جمله ما با اين تحولات عوض شـديـم        

بين اين نـيـروهـا      .   و بايد عوض بشويم   
ما نيروئـي بـوديـم کـه مـنـتـظـر ايـن                    
تحولات بوديم، نيروئي بـوديـم کـه از            
مدتها قبـل از سـر بـلـنـد کـردن ايـن                   
انقلابات پرچم انقـلاب را بـرافـراشـتـه            
بوديم اما پيش بيني نميکرديم که در        
دوره زندگيمان  انقـلابـهـا  در چـنـيـن                
ابعـاد گسـتـرده و پـيـاپـي اي شـکـل                   
بگيرند و انظار همه جهان و جهـانـيـان          

با اين تـحـولات      .     را بخود جلب کنند   
هــم  پــرولــتــاريــاي دنــيــا شــگــفــتــزده           

. شد و هم بورژوازي دنـيـا      )   سورپرايز( 
منتها بورژوازي با سگرمه هاي درهم      
کشيده و با کاسه چه کنم در دسـت، و           
پرولتاريـاي دنـيـا بـا شـور و شـوق و                   

وقتي منصـور حـکـمـت اعـلام          .  اميد
کرد سرنوشت دنيا را مـردم مـتـمـدن             
جهان رقم ميزنند شايد عده اي چنيـن        
تصور ميکردند که اين صرفا بيان يک    
آرمان و يا اصـل نـظـري و عـقـيـدتـي                 

امروز همه ميبينند کـه چـطـور      .   است
توده هاي انقلابي آنهم در منـطـقـه اي          
که در چند دهساله اخير عرصـه يـکـه           
تازي و افسارگيسختگي اسلاميون و      
ميلتاريسم نئوکنسرواتيستي بود، پـا      
بتاريخ ميگذارند و همه معـادلات را        

حزب ما نـمـايـنـده  و           .   درهم ميريزند 
بشارت دهنده بيداري غول خـفـتـه اي          

 . بود که امروز بميدان آمده است
يک مفسر سياسي کـه در هـمـان            
اوائل انقلاب مصـر بـا راديـو کـانـادا              
مصاحبه ميکرد مساله را ايـن طـور          

تـا امـروز نـيـروهـاي          :   توضيح مـيـداد   
اسلامي ادعا ميکردنـد حـرف مـردم          
جهان عرب را مـيـزنـنـد و مـيـدانـنـد                 
مردم جوامع اسلامي چه ميخواهنـد،      
مدتي نيروهاي ملي و ناسيونـالـيـسـم         
ــنــدگــي مــردم              ــمــاي عــرب مــدعــي ن
کشورهاي عربي بودند، عبدالناصر و     
الفتح ميگفتند مردم جهان عرب چـه        
ميخواهند، بورژوازي غرب، بـوش و        
اتحاديه اروپا ميـگـفـت مـردم جـهـان             
عــرب چــه مــيــخــواهــنــد، اســرائــيــل          
مــيــگــفــت مــردم جــهــان عــرب چــه             
ميخواهند، همه نماينده مردم جـهـان        
عـــرب شـــدنـــد، اســـلامـــيـــون و                  
ناسيوناليـسـتـهـا و آکـادمـيـسـتـهـاي               
غربي، دولتها و شرق شناسان و عرب       

اما وقتي خود مـردم     .   شناسان و غيره  
بـخـيـابـانـهـا ريـخـتـنـد             "   جهان عـرب   " 

معلوم شد هيچيک از اينهـا نـمـايـنـده            
وقتي خود مـردم حـرف       .   شان نيستند 

زدنـد مـعـلـوم شـد هـيـچـيـک از ايــن                    
ايـن  .   نيروهاي مدعي را قبول نـدارنـد       

.  نظر واقعيت مهمي را بيان مـيـکـنـد        
اين واقعيت که تحولات اخير تـمـامـا          
در برابر و عليرغم خواست دولـتـهـاي          

-موجود و نـيـروهـا و احـزاب مـلـي                
مذهبي تـا امـروز فـعـال در صـحـنـه                 

بهـمـيـن    .  خاورميانه شکل گرفته است 
دليل هم طرح رژيم چنج و يـا راه حـل             

نيرو .   اسلامي جواب نداد    -هاي ملي 
و يا شخصيت سياسـي اي نـداشـتـنـد           

البـرادعـي را راهـي        .   بميدان بفرستند 
خيابانهاي قاهره کردنـد کـه کـاري از            

 
٢از صفحه   ... غول خفته بيدار   

 

!نه قومی، نه مذهبی، حکومت انسانی  
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دستش بر نمي آمد و هنوز هم معلـوم         
 ! نيست کجاست

مــن وقــتــي ايــن مصــاحــبــه را              
شنيديم هم خوشحال شدم و هم تاسف       

خوشحـال از ايـنـکـه بـالاخـره             .  خوردم
معلوم شد نيروهـاي سـيـاسـي کـه در              
اين دوره بخصوص  خاورميانه عرصه      
يکه تازيشـان بـود هـيـچـکـاره انـد و                 
ربطي به مردم نـدارنـد و مـتـاسـف از               
اينکه آن نيروئي که حرف دل مـردم را          
ميزد، حزب ما، به آن اندازه شنـاخـتـه          
شده نيست که کسي نـتـوانـد بـگـويـد              

کـه  .   هيچکس نماينده مـردم نـيـسـت         
يکي تلفن بزند بـه راديـو مـربـوطـه و               
بگويد اين نظر امروز شـمـا در مـورد            

 -بيربطي دولتها و نـيـروهـاي مـلـي               
اسلامي به خواستها و حرف دل مـردم        

نـظـر و مـوضـع         "   جوامع اسلامـي " در  
هميشگي حزب کمونيـسـت کـارگـري         

حزبي که از همان مـقـطـع      .     بوده است 
جنگ خليج نماينده خيابان، نمـايـنـده         
ميدان تحريرها بوده اسـت، حـرف دل          
تـوده مـردم را زده اسـت و در بـرابــر                   
اسلامـيـسـم و نـئـوکـنـسـرواتـيـسـم و                  
نئوليبراليـسـم هـمـه جـا، در ايـران و                  
خاورميانه و حتي در خود کشـورهـاي        

. غربي محکم و پيگير ايستاده اسـت       
ما امروز در ميدانهاي التحرير جهـان       

روشن است    -عرب نقش عملي نداريم   
که عـرصـه فـعـالـيـت مسـتـقـيـم مـا                     

ولـي در      -کشورهـاي عـربـي نـيـسـت          
تئوري و سياست و تبينها و تحليلـهـا          
و در چشــم انــدازمــان ايــن تــحــولات           
جــايــگــاه مــحــوري اي داشــت، ايــن             
انقلابها  را پيش بيني ميکرديم و در          

ما مدتهاست اعـلام     .   انتظارش بوديم 
کرده ايم که دنيا دست ايـن نـيـروهـاي            

. مذهبي نيسـت    -قومي    -سياه ملي 
حزب ما بود که دموکراسي را افشا و        
نــقــد مــيــکــرد يــعــنــي آنــچــه امــروز            
انقلابهاي منطقه و مـردم مـادريـد و            

. آتن و پـاريـس عـمـلا مشـغـول آنـنـد               
ستاد بـنـغـازي کـه تـازه هـمـگـي هـم                   
راديکال و مترقي نيستنـد خـودش را        
شورا مينامد و در تونس و قاهره هـم           
کميته هاي  کنـتـرل مـحـلات درسـت             
مــيــشــود و در مــيــدان ســل هــم از                
تشکيل مجمع عمومي در مـحـلات         

آيا اين همان خط و     .   صحبت ميکنند 
سياست نقد دموکراسي پارلـمـانـي از         
زاويــه جــنــبــش شــورائــي و مــجــمــع            
عمومي نيست؟ و آيا حزب مـا مـدام          

بر همين خط نکوبيـده اسـت؟ اگـر آن           
ــا را                   ــده حــزب م ــن ــن ــه ک ــب مصــاح
ميشناخـت مسـلـمـا از مـا بـعـنـوان                 
نماينده و بيان کـنـنـده خـواسـت تـوده              
هاي مردم بپاخاسته در خاورميـانـه و         

 .    در خود غرب نام ميبرد
هــمــانــطــور کــه گــفــتــم تــحــولات        
انــقــلابــي جــاري بــورژوازي جــهــان را          

با ثبات ترين مدلـهـاي   . شگفتزده کرد 
دموکراسي کمپ غرب در خاورميانـه      

ايـن تـحـولات      .   دود شد و به هوا رفت     
مســالــه فــلــســطــيــن را هــم کــلا در               

در :   چارچـوب ديـگـري قـرار مـيـدهـد             
چارچوب موج انقـلابـات بـراي نـان و             
ــارچــوب                   ــه چ ــرامــت و ن آزادي و ک
ناسيوناليسم عربي و يـا آمـريـکـائـي            
ــوع                ــهــودي ســتــيــزي ن ســتــيــزي و ي

در آخرين بحثي کـه بـر سـر            .   اسلامي
مســالــه فــلــســطــيــن در رســانــه هــا              
منعکس شد سخنراني اخير نتنيـاهـو       

به نظرم ايشـان     .   در کنگره آمريکا بود   
يکي ازآن سياستمداراني اسـت کـه از          

ايشـان  .   تاريخ کاملا جا مـانـده اسـت         
چـرا؟  !   گفت ما اشـغـالـگـر نـيـسـتـيـم              
يـعـنـي    !   بدليل جنگ داوود و گوليات    

بـه  !   افسانه اي که در تورات نقـل شـده         
نظر ايشـان اسـرائـيـلـيـهـا اشـغـالـگـر                  
نيستند چون در کـتـاب مـذهـبـيـشـان             
سرزمين اسرائيل به ايشان وعـده داده        

اين !     عجب منطق آهنيني  !   شده است 
حرف ده سال پـيـش در اوج بـروبـروي               
نيروهاي اسلامي ميتوانست معنائي    

چــون طــرف مــقــابــل      .   داشــتــه بــاشــد   
اسرائيل هم نيروهاي اسلامـي بـودنـد         
که پرچم االله و قرآن و جامعه اسلامـي         

يکي حقانيتش را    .   را بلند کرده بودند   
از تورات مـيـگـرفـت و يـکـي هـم از                  

جـنـگ   .   و بـجـنـگ هـم رفـتـنـد             !   قرآن
عده اي هم طرفدار گفـتـگـوي        !   تمدنها

در هـر حـال مسـالـه           .   تمدنهـا بـودنـد     
فلسطين در غالب جنگ و يـا سـازش          

.  با نيروهاي اسلامي قرار داده ميشـد      
بر اين متن افسانه داود و گـولـيـات و            

. سرزمين موعود معني پيدا ميکنـد     
اين .   اما اين جواب جوانان غزه نيست     

ديالوگي بين دولت اسرائـيـل و حـزب           
االله و حماس است کـه يـکـي بـحـکـم                
تورات فلسطين را سرزمـيـن مـوعـود          
خود مـيـدانـد و ديـگـري مـيـخـواهـد                 
بحکم قرآن صهيونـيـسـتـهـا را بـدريـا              

ــريــزد امــا تــوده مــردمــي کــه در             .   ب
خاورميانه بپا خاسته اند را نـمـيـشـود          

با اين نوع تعبير و توجيهات مذهبـي        
دوره تازه اي آغـاز      .   بدنبال خود کشيد  

شده اسـت کـه پـايـان عـمـر سـيـاسـي                   
سياستمداراني امثال نتنيـاهـو را هـم          

 . اعلام ميکند
اينها به دنيائي مـتـعـلـق انـد کـه              
تمام معادلات و محاسبات سـيـاسـي        
اش را توده مردم انقلابي بهم ريـخـتـه           

دنياي نظم نويني کـه بـه تـعـبـيـر              .   اند
" نقد اجتماعي انقلاب  " مارکس مورد   

. قرار گرفته و بي اعـتـبـار شـده اسـت             
نماينده سياسي اين نقد اجتماعي مـا        

دوره و فاز جديدي در تـاريـخ          .   هستيم
آغاز شده و مائي کـه قـبـل از شـروع                
اين انقلابات  ايمان و عقيده داشـتـيـم           
به دموکراسي نوع کمونـي و مـجـمـع            
عمومي و شوراها و آزادي را دخـالـت          
مستقيم مردم در سـيـاسـت تـعـريـف              
ميکرديم در حرکت انقلابي توده هـاي       
مردم صحت و حقانيت نـظـراتـمـان را            

امروز در کـنـار  عـبـارت            .   مي بينيم 
دخالت مـردم  " ، " ارزشهاي جهانشمول " 

هم بـه    "   در تعيين سرنوشت سياسشان   
ترجيع بند امثال هيلاري کلينتـون  و          
اوباما و سارکوزي و غيره تبديل شـده         

يکي نيست ازينان بپـرسـد ايـن         .   است
سرنوشت به نظر شما چيـسـت؟ مـردم          
چه ميـخـواهـنـد؟ سـيـاسـت ريـاضـت               
کشـــي بـــانـــک جـــهـــانـــي شـــمـــا را              
ميخواهند؟ پارلمان داشته باشند کـه       
بــراي زدن از بــيــمــارســتــان و مــهــد               
کــودکــهــا و بــيــمــه بــيــکــاري و حــق              
بازنشستگـي مـردم لايـحـه تصـويـب             
کند؟ کاري که در مـهـد دمـوکـراسـي            
هاي غربي از آمـريـکـا و کـانـادا تـا                  
ايرلند وانگليس و اسپانيا و يونـان بـه          
آن مشغولند؟ مردم بيکاري و گـرانـي         
ميخواهند؟ آيا مـردم مصـر انـقـلاب           
کردند که تنطاوي بيايد؟  به نظر شمـا         
تعيين سرنوشت مـردم مصـر يـعـنـي             
تنطاوي؟ اينها چنان از مـردم و حـق             
مردم صحبت ميکنند که گويا همين      
امروز از جنايات ديکتاتورهاي دسـت      

ايـن  !   نشانده خودشان با خبر شـده انـد        
ديکتاتورهاي سرنـگـون شـده مـظـهـر            
رژيمهاي با ثبات کـمـپ دمـوکـراسـي           
غربي در منطقه بودند و اين را هـمـه            

هم همه دولـتـهـاي دنـيـا           .   ميدانستند
. اين را ميدانستند و هـم مـردم دنـيـا            

آنچه تغيير کرده اينست که اين حقيت       
امروز به يمن قدرت مردم انقلابي زيـر      
آفتاب قرار گرفته و بر همه روشن شده        
است که   شاخه خاورميانه اي کـمـپ           
دموکراسي غرب چه جـانـيـانـي بـوده            

در يک شوي تلويزيـونـي آمـريـکـا        .   اند
که يک برنامه فکاهي و غير سـيـاسـي          
هم هست کمديني در رابطه بـا وقـايـع          
مصر ميگفت همانطور که ميگويـنـد    
پشت هر مرد موفقي يک زن با جـربـزه          
است حـالا فـهـمـيـديـم کـه پشـت هـر                   
ديکتاتور موفقي هـم يـک ابـر قـدرت             

همه فهميده اند کـه دولـتـهـاي          !   هست
غربي حامي ديـکـتـاتـورهـاي سـاقـط            

و حالا همينـهـا از حـق          .   شده بوده اند  
مردم در تعيين سـرنـوشـتـشـان حـرف             

گويا امروز کشـف کـرده انـد          !   ميزنند
که رژيمهاي متحد و مورد پشتيبانـي     
و حتي دسـت سـاز و حـيـات خـلـوت                 
غرب در خاورميانه ده هـا سـال خـون            

. مردم را در شـيـشـه کـرده بـوده انـد                  
انقـلابـات مـنـطـقـه نـقـد اجـتـمـاعـي                   
دموکراسي است  و نماينـده سـيـاسـي           

 .اين حرکت ما کمونيستها هستيم
به نظر من دموکراسي هـمـانـقـدر        
در اثــر ايــن انــقــلابــات پـوچ شــد کــه              

يک عباراتي را خيابان بـه      .   اسلاميسم
ارزشـهـاي   " بالائيها تحميل کرد مثـل       

دخـالـت مـردم      " و  "   جهانشمول انساني 
طـرف  " و   "   در سرنوشت سـيـاسـيـشـان        

و غيره اما کسـانـي کـه      "   درست تاريخ 
در يک دوره جنگ و سازش و معاملـه        

و مجادله با اسلاميستها مردم را لـه          
کرده اند خود نـمـايـنـدگـان مسـتـقـيـم               

ــنـــد          ــئـــو .   طـــرف بـــاطـــل تـــاريـــخـ نـ
کــنــســرواتــيــســم، نــئــو لــيــبــرالــيــســم،       
ناسيوناليسـم نـوع صـرب و کـروات،             
ــوزي،                   ــارکـ ــا و سـ ــامـ ــوش و اوبـ بـ
آکادميستها و متفکرين بـورژوازي ،        
اسلاميسم نوع کـرزاي و نـوع حسـن             
نصراالله، نسبيت فرهنگي و تز جنـگ       

طرقدار "   چپ" و تز گفتگوي توحشها،     
حســـن نصـــراالله و هـــوادارن ضـــد               
آمريکائي گـري اسـلامـي و غـيـره و               
غيره همه اينها در طرف غلط تـاريـخ          

و امروز بايد گفت بزمين     .   ايستاده اند 
  .خورده اند

 دوره ما آغاز ميشود
سي سال است در طـرف درسـت            

تاريخ يک حـزب ايسـتـاده اسـت و آن               
. حزب کمونيست کارگري ايـران اسـت       

حــزبــي کــه آنــچــه امــروز مــردم در                
ميدانهاي دنيا فـريـاد مـيـکـنـنـد در                
برنامه يک دنيـاي بـهـتـر اعـلام کـرده               

ايـن  .     است و به آن حزبيت داده اسـت         
 . دوره ماست که آغاز ميشود

از يکسو تکنولوژي کامپـيـوتـري       
دخالتگري روزمره مردم در سـيـاسـت         

 
٤از صفحه   ... غول خفته بيدار   

!نی انسامتی حكوی، برانی انسابیانقلا  
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را امکان پذير کرده و از سـوي ديـگـر             
توده مردم ميادين شهرهـا را تصـرف         
ميکنند و با عملشان به دمـوکـراسـي         

همانقدر که  .   نوع کموني راي ميدهند   
مبارک نماينده مردم مصر نبود بـوش       
و کلينتون و اوباما هم نمايـنـده مـردم         

اينها تمدن غـرب را       .   آمريکا نيستند 
نمايندگي نميکنند توحـش بـورژوازي       

. غــرب را نــمــايــنــدگــي مــيــکــنــنــد            
. کمونيسم ادامـه تـمـدن غـرب اسـت             

وقتي ميگويم کمونيسم بـه مضـمـون          
رهائيبخش آن، به بازگرداندن اخـتـيـار        
به انسان، به دخالت روزمره مـردم در          

. اداره جـــامـــعـــه رجـــوع مـــيـــکـــنـــم         
کمونيسـمـي کـه مـردم بـپـا خـاسـتـه                   

در "   دمــوکــراســي واقــعــي     " خــواهــان    
ميدان باستيل و ميدان سـل و مـردم            
خواهان نان و آزادي و کرامت انسانـي        
در مصر و  مردم خواهـان مـنـزلـت و              

.  معيشت در ايران خواهان آن هستـنـد       
اين جنگ فـرانسـه شـصـت و هشـت                
نيست، جنگ داخلي اسپـانـيـا عـلـيـه            
فرانکو هم نيست، اين جـنـگ عـلـيـه             

ايـن را مـردم آتـن          .   بانک جهاني است  
ممکن اسـت    .    صريحا اعلام کرده اند 

اين جـنـگ را هـم بـه عـقـب بـرانـنـد                     
منـحـرفـش کـنـنـد و بـه شـکـسـتـش                    

بورژوازي با هـزار اهـرم در          .   بکشانند
برابر  اين حرکت ايسـتـاده اسـت امـا              
يک نوري در ته تـونـل هـويـدا شـده و                  
روزنه اميدي باز شده است که آنتي تز        
و نقطه مقابل تمام تيرگيهاي مسـلـط        
بر سياست دنيا در بيست سالـه اخـيـر           

و همـه زيـبـائـي و جـذابـيـت و                 .   است
 . ابهت قضيه در همين است

انقلاب به معنائي کـه در پـلـنـوم            
بيست و دوم از آن صـحـبـت کـرديـم                  

دوران " رجــوع کــنــيــد بــه مــقــالــه              (   
پســاجــنــگ ســرد و پــولاريــزاســيــون           

سـر بـلـنـد کـرده          )     " طبقاتي در ايـران    
است و اين بـراي خـود مـا درسـهـاي                

اگر کسي چند ماه قـبـل،       .   زيادي دارد 
ــس، از مــن                   ــون ــقــلاب ت ــبــل از ان ق
ميپرسيد که آيا ميشود بـدن رهـبـري          
انقلابي ديکتاتورهائي مثل مبارک و      
بن علي سقوط کنند ميـگـفـتـم غـيـر             

.  اما ايـن اتـفـاق افـتـاد           .   ممکن است 
خود مائـي کـه در چشـم انـداز و در                  
استراتژي و خـط و سـيـاسـتـمـان ايـن                
انقلابها جاي تعيين کننده اي داشـت         
تصوير قديـمـي و کـهـنـه شـده اي از                  
ــا و                ــهـ ــمـ ــسـ ــيـ ــانـ ــکـ ــقـــلاب و مـ انـ

ــم           ــقــلاب داري ــنــامــيــســمــهــاي ان . دي
ميگوئيـم بـدون کـمـونـيـسـم انـقـلاب                
پيروز نميشـود ولـي نـمـيـگـوئـيـم کـه                 
کمونيسم يک حرکت و نقد اجتـمـاعـي         
است و آنقدر هم قـدرتـمـنـد اسـت کـه               
ممکن است حتي بدون حزبيت يافـتـن        
ديکتاتوريهاي چند دهساله را سـاقـط       

بلــه پــيــروزي نــهــائــي انــقــلاب        .   کــنــد
مستلزم رهبري حزبي است اما حزبـي       
کــه ايــن قــدرت جــنــبــش اجــتــمــاعــي         
کمونيسم را بـبـيـنـد، خـود را بـه آن                   
مربوط کند و در پيشـاپـيـش آن قـرار             

 . بگيرد
رفقا اين پلـنـوم در دوره تـعـيـيـن               
کننده اي در تاريخ معاصـر تشـکـيـل           

و اين براي حزب ما در هـمـه         .   ميشود
زمينه ها مـعـانـي و نـتـايـج عـمـلـي                   

چــه در ســطــح خــود         .   وســيــعــي دارد   
که در ايـنـجـا واردش نشـدم و               -ايران

يک موضوع مسـتـقـل بـحـث در ايـن               
. و چه در سطح جـهـانـي         -پلنوم است   

در مورد اين استنتـاجـات در هـمـيـن             
پلنوم صحبت خواهيم کرد ولي نکـتـه        
مهـم ايـنـسـت کـه اهـمـيـت و عـمـق                     
تــحــولات جــاري را دريــابــيــم و درک            

چون امروز در دل اين تـحـولات        .   کنيم
هستيم ممکن است اهميت آنـرا درک         

 -در نقطه عطـفـهـاي ديـگـر            .   نکنيم  
مثل اضمحلال شوروي، مقطع جنـگ      

اساسـا    -اول خليج و يا يازده سپتامبر     
به يمن وجود منصور حکمت، اهميت      
و جايگاه واقعي اين تحـولات را درک        
کرديم و در مبارزه و فعاليت هـر روزه          

ايـن نـقـاط      .   حزب  بـحـسـاب آورديـم          
عطف همانطور که در ابتدا گفتم همـه   
در نيمه مـنـفـي مـحـور مـخـتـصـات                
تاريخ قرار داشت و نيروهاي مبتکر و       
جلودار و فعال در آن راسـت تـريـن و                
ارتجاعي تـريـن نـيـروهـاي بـورژوائـي             

. اين بار قضيه برعـکـس اسـت     .   بودند
اين بار توده مردم انقلابي هستند کـه         
ابتکار را بـدسـت گـرفـتـه انـد و مـا                    
هستيم که با شور و شوق به استـقـبـال           

 . اين تحولات ميرويم
بورژوازي تاکتيکـهـايـش را گـم            

کرده و افق و چشم اندازش را از دسـت          
تبييني از دنيا ندارد و ايـن  .  داده است 

درسـت اسـت کـه        .   خيلي مـهـم اسـت       
دولتها و سياستمداران بورژوا هميشـه      
پراگماتيستي عـمـل مـيـکـنـنـد ولـي              
استراتژيستـهـا و آکـادمـيـسـيـنـهـا و                
نظريه پردازان فلسفي و اقـتـصـادي و           

اجتماعي طبقه حـاکـمـه هـمـيـشـه بـه               
نوعي  به تبيين و تحليل استـراتـژيـک          
و بلند مدت دنيا مـيـپـرداخـتـه انـد و               
بورژوازي هميشه به چنيـن تـبـيـيـن و             

.  تحلـيـلـهـائـي نـيـازمـنـد بـوده اسـت                 
تاچريسم و ريـگـانـيـسـم و  مـکـتـب                   
شيکاگو و تز نسبيت فرهنگي نـمـونـه         
هائي از اين نوع تبيين فـکـري جـهـان            
بودند که همگي اکنـون بـه آخـر خـط              

بــحــران وال اســتــريــت،      .     رســيــده انــد  
فريدمنيسم و مکتب شيکاگو را تمام      
کرد و قـاهـره، نـئـوکـنـسـرواتـيـسـم و                  

دنـيـا بـه عـيـنـه بـه              .   نئوليبراليسم را  
طرفي ميرود که ما مـيـخـواسـتـيـم و             

دو حالت پـيـش     .   پيش بيني ميکرديم  
يا خيابان حزب پيدا ميکند و   .  ميايد

حـزب و    .   نماينده سياسي پيدا ميکند   
نماينده اي که آن سرنوشتـي کـه تـوده            
مردم ميخواهند را بـراي آنـان قـابـل              

سـوسـيـالـيـسـم از         .   انتخاب مـيـکـنـد      
دمـوکـراسـي    .   التـحـريـر در نـمـي آيـد            

کموني هم از تجـربـه مـيـدان سـل در               
نمي آيد، امـا تـوده مـردم مـعـتـرض                
ميخواهند و ميتوانند راه رهائي خود      
را در سوسياليسم و کمونيسم ببينـنـد        
و آنرا انتخاب کنند مشروط بر اينکـه        

. حزبي باشد که اين پرچم را بـر افـرازد         
حزبـي کـه بـگـويـد در مـيـدان آزادي                  
بمانيد، بگـويـد مـجـمـع عـمـومـي و                
کميته هاي محلي تنها ابزار انـقـلاب         
نيست ابزار اداره جامعه و دولـت نـوع          

يـا ايـن نـمـايـنـده           .   کموني هـم هسـت     
سياسي قدم بجلو ميگذارد و بوسـيلـه        
توده مردم انقلابي شناخته و انتـخـاب        
ميشود و يا يک بـار ديـگـر بـورژوازي            
ميزند و ميـکـوبـد و دور ديـگـري از                

. توحش و بربريت را سازمان مـيـدهـد        
تاريخ  بـر سـر ايـن دوراهـي اسـت و                   
حزب ما به شهادت سابقه سـي سـالـه           
اش راه رهـائـي مـردم را نـمـايـنـدگـي                

مردم بخشم آمده دنـيـا بـراي         .   ميکند
پيروزي بيش از هـر زمـان ديـگـر بـه                 

مـا  .     حزبي مثل حزب ما نيازمنـدنـد      
بايد اهميت اين دوره را درک کـنـيـم،              
جايگاه واقعي حزب را بـبـنـيـم، و بـا               
تمام توان و امکان خود بـه اسـتـقـبـال             
وظايف خطيري برويم که اين شـرايـط          

   . بر دوش ما قرار ميدهد
ايـن نـوشــتـه بـر مـبـنـاي سـخـنـرانــي                   

 حـزب، ژوئـن       ٣٦افتتاحيه در پلنـوم      
      تنظيم شده است٢۰١١
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